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رحوم ملامهدي مباني اخلاقي مستخرج از مباني كلامي م

 نراقي(ره)
   ١ نيامحمدحسين عبداللهي
  ٢ نيامحمدتقي سبحاني

  چكيده

ي مباني د. بررسش انجامهدف تبيين و استخراج مباني اخلاق از مباني كلامي ملامهدي نراقي  اين پژوهش با: هدف

شناسانه و انه، معرفتشناسهستيچون: مباني مهكلامي اخلاق، زمينه را براي كنكاش و تدوين مباني مهم ديگري 

 دفيابي به هبراي دست روش:يك نظام منسجم اخلاقي مؤثر است. ايجاد و در كند مياخلاق فراهم  ةمعناشناسان

ها با ها و گزارهادهدحليل به پردازش و ت ،افزارهاي علمي و اسناد نوشتارياي، نرم، با استفاده از روش كتابخانهپژوهش

ي مرحوم ني كلاماين پژوهش به مباني اخلاقي مستخرج از مبا ها:يافته. ته شده استپرداختوصيفي تحليلي  ةشيو

 گرا وغايت رگروي،امامت و افضليت امام، شفاعت و ديگ نراقي مانند جايگاه و اثرگذاري توحيد در اخلاق نراقي،

ر دقل و وحي تن عيگاه داشخلاقي و جااگرا بودن نراقي در اخلاق هنجاري، شهودگرايي او در ديدگاههاي فرافضيلت

هاي زهباور به توحيد در حو ،اساس مباني كلامي مرحوم نراقي بر گيري:نتيجه .حكم اخلاقي دست يافت

ر مباحث وي د نهمچني است.ثر ؤم ،ارزشگذاري اخلاقي، انگيزش اخلاقي، رشد اخلاقي و ساختاربندي نظام اخلاقي

د در حكم ي و شهوگرايي پرداخته و قائل به جايگاه داشتن عقل و وحگرايانه و فضيلتنوعي نگاه غايتبه اخلاقي 

 .استاخلاقي 

  .مباني كلامي، مباني اخلاقي، نظام اخلاقي، مرحوم ملامهدي نراقي: واژگان كليدي 
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٣٣٨  (ره)مباني اخلاقي مستخرج از مباني كلامي مرحوم ملامهدي نراقي 

  مقدمهالف) 

 و احكام يرفتهمباني نظري مختلف، ارزشگذاري رفتار و ملكات انساني در علم اخلاق صورت پذ ةبر پاي

اخت ناسب، شنملي مدهد. لذا براي دستيابي به راهكار ععمل پيش روي افراد قرار مي ةني را در مرحليّمع

تعيين  ةر حوزدانشمندان اخلاق چه د يامري ضروري است. اساساً دستيابي به آرا ،مباني مختلف نظري

توجيه  ي اخلاقي وهاتبيين مفاهيم و گزاره ةچه در حوز ،معيار و ملاك عمل اخلاقي(اخلاق هنجاري)

ت شناخ ،رو اين زاآنها(فرا اخلاق) و چه در مقام داوري اخلاقي، مبتني بر مباني و اصول موضوعه است. 

م اخته و هسر يسّمهم فهم نظام انديشگاني متفكران را  ،اين مباني و تعيين نقش آنها در مباحث اخلاقي

ي شتر مبانعتاً بياخلاق ديني طبي ةكه در حوز اآنج كند. ازبررسي و نقد آنها را ساختارمند و علمي مي

داي ابت ،نهاباني آهاي كلامي است، ضروري است كه براي شناسايي مگرفته از مسائل و آموزهبرانديشمندان 

شده حلامي مطرئل كمسا ،ما به سراغ مرحوم ملامهدي نراقي رفته ،در اين راستا .به سراغ علم كلام برويم

مچنين ه م.ا كرديحصارا از مباني كلامي وي  جرااستخ بلاق و مباني اخلاقيكرديم را بررسي  شانايتوسط 

اخلاقي  كه در مسائلشود ميگرا پرداختن به اين موضوع باعث تنقيح و تمايز مباني كلامي شيعيان عقل

 ،ي ديگراز سو يد.آر ميجلو به شما به شناسي قطعاً گامي روكه از نظر پيشينه ؛گيرنددستمايه و مبنا قرار مي

ي يورت جزص به ،گرايان بنام شيعهصورت كلي و از نگاه يكي از عقل شناخت مباني كلامي اخلاق به

ن برد تدويدر پيش و رساندميتر از نظامها و نظريات اخلاقي ياري متفكران را براي برداشت هر چه صحيح

  اخلاق اسلامي و مباني آن تأثير بسزايي دارد. ةكلي فلسف

  

  اخلاقي نراقياني مب ب)

  خداشناختي. ١

ات ات و ملكگذارد و صفاعتقاد به خداوند و صفات او، در رفتار و اعمال آدمي تأثيرات بسيار زيادي مي

مله ج از ،سانيست انيك از صفات خداوند، اقتضائاتي را براي ز سازد. توجه به هردروني آدمي را متأثر مي

يين تب ةترين وظيفمهم ؛ديگر عبارت هايي را به دنبال دارد. بهدهيد و جهتكنيمفراهم زيست اخلاقي 

 زاأثيراتي ت ؛وستخدا و تأثير آن در عملكرد اخلاقي ا مباني خداشناسي، تصوير چگونگي ارتباط آدمي با

يجاد ار اخلاق را د معرفتي، انگيزشي، مربوط به ارزشها و الزامات اخلاقي. اعتقاد به خدا لوازمي :جمله

اي با ش، مواجههاقيكه اخلاق سكولار به خاطر انكار آن يا ناديده گرفتن خدا در ترسيم نظام اخلاكند مي

  اين لوازم ندارد.

  



  

  

  

  
 ٣٣٩  نيامحمدتقي سبحاني ونيا محمدحسين عبداللهي

  صفات الهي يك)

فات ثبوتيه و صبه بار ديگر و  )٥٩: ١٣٦٩ (نراقي،ت و فعلابر دو قسم ذ را يك بار مرحوم نراقي صفات الهي

. نراقي در تاسنيز صفات ثبويه ما بحث  كه موضوع مورد )١٤٤ :١، ج ١٤٢٣همو، (كرده استبندي سلبيه تقسيم

ه ا پرداختاز آنه ل به اثبات اين صفات و نفي شبههيفصت و بهكرده موارد متعددي را مطرح  ،صفات ثبوتي

  .اندشدهبيان  ،دارندرا صفاتي كه توانايي مبنا شدن در مباحث اخلاقي دامه، در ا. است

به  ت و...مثل خالقيت و منعمي ،بسياري از صفات ديگر است وفات ثبوتيه صفت قدرت از ص قدرت:

 نقلبا و  )٣٢٩: ١٣٨١(نراقي، دهداي را در رابطه با قدرت ارائه مينراقي معاني چهارگانه .گردنداين صفت برمي

در  و دهديم جواب وكرده اشكالاتي را مطرح  ،قول از تعاريف فلاسفه و متكلّمان و اشاعره و معتزله و...

كمالات وجودي  حال، چون قدرت از هر در .)٧٢: ١٣٦٩، همو(كنددو برهان براي اثبات خدا اقامه مي ،ادامه

ال عين متع لذا خداوند ؛است و هر كمال وجودي در مرتبة ذات الهي به نحو اشرف و اعلي موجود است

ن قدرت و چو بات قدرتمندي اوستصاف يك فاعل اخلاقي، اثاولين قدم براي اتّ در نتيجه، قدرت است.

زيرا  ؛استشكال دون اصاف خداوند متعال به فاعل اخلاقي و انجام امور اخلاقي ببراي خداوند ثابت شد، اتّ

ن آيا ترك  انجام تنها به افعال اختياري كه فاعلش بر است،تحسين و تقبيح كه ملاك اصلي اخلاقي بودن 

و  درت ازليقاراي دند متعال نيز با توجه به امر خلقت و احداث، گيرد و خداوتعلق مي ،قدرت داشته باشد

د و اشبل خويش پيامد چنين اعتقادي آن است كه انسان بايستي مواظب و محاسب فع ترديد است.قابل غير

اب اجتن ،ردهكنهي  كهد و از اموري نعمل ك ،از وعيدهاي الهي بترسد و به كارهايي كه خداوند دستور داده

 ةهراخروي ب نيوي وچون پاداشهاي دهم ،هاي الهيبلكه از وعده ؛ه خشم و عذاب الهي گرفتار نشودكند تا ب

درتي از ه چنين قنسان باعتقاد ا ،قدرت الهي بر نفع و ضرر رساندن و از طرفي ؛ديگر عبارت كافي را ببرد. به

. ندي عمل نكن الهخلاف فرامي د و هرگز براشجانب خداوند، اقتضاي آن را دارد كه انسان تسليم خداوند ب

صاف تّازمة لاهمچنين  لذا باور به قدرت مطلق خداوند، نقش زيادي در انگيزش اخلاقي انسانها دارد.

نجام درت بر اقخلاقي عنوان يك فاعل اخلاقي، قادر دانستن خداوند متعال است؛ زيرا اگر فاعل ا خداوند به

د به خداون ؛ينراق اخلاقي او معنا نخواهد داشت. طبق نظر ديگر تحسين و تقبيح ،يك فعل را نداشته باشد

نجام اخلاقي اكار قبيح  ،به دليل علم مطلقش ،صف فاعل اخلاقي شده و از طرفيمتّ ،قدرتداشتن دليل 

  دهد.نمي

هاي مهم در مباحث قدرت الهي، از قديم عنوان يكي از زيرمجموعه استطاعت به :استطاعت و اخلاق

 نظر بوده است. نراقي اين بحث را با اختلافمحل  ،جمله اماميه، معتزله و اشاعره لامي ازهاي كميان فرقه

نويسد: متكلّمان اسلامي در اينكه آيا قدرت انسان در انجام كارها بيان محل اختلاف شروع كرده است و مي

ند و براي نظريات خود كه معتزله و اشاعره هر كدام نظري دار ؛اختلاف دارند الفعل،الفعل است يا قبلمع

 اختلاف ،شودو فاعل در چه زماني مستطيع مي يستاينكه استطاعت چ ةاند. متكلّمان درباراي را آوردههادلّ



  

  

  

  
٣٤٠  (ره)مباني اخلاقي مستخرج از مباني كلامي مرحوم ملامهدي نراقي 

(اشعري، و برخي اعتقاد به قبل از فعل دارند استكه استطاعت به همراه فعل به ايناند بعضي قائل ؛نظر دارند

نيز در و  )٣٧٢: ١، ج ١٤٢٣(نراقي، الفعل) و نقد آنت در نزد معتزله(قدرت قبلاستطاع ةلئنراقي با طرح مس. )٤٢: ١٤٠٠

 :نهما(پردازدله ميئبه طرح بيان ديدگاه خود در اين مس ،)٣٨٠ و ٣١٧: همان(الفعل) و نقد آناشاعره(قدرت مع نزد

ثر ؤلا فاعل و لام«اشاعره معتقدند نويسد: در رابطه با استناد افعال به خداوند مي ،و در ادامه )٣٤٨: ٢ ج ،ان؛ هم٣٨٠

كه اين  در حالي .دهندرا به خداوند نسبت مي نحتي افعال زشت آنا ،افعال بندگان ةو هم »في الوجود الا هو

امري  ،انزال كتب و ف بودن بندگان، ارسال رسلشود ثواب و عقاب، مكلّموجب مي زيرا ؛قول باطل است

مرحوم نراقي بر اساس  ،در پايان .)٢٨٦: ١٣٨١، همو(قبيح است از حكيم، عبث و بيهوده باشد و انجام فعل عبث

اش كه هم قبل از فعل معتقد است انسان با توانايي خدادادي »بل امر بين الامرين ،لاجبر و لاتفويض« ةنظري

 ،تيارانجام دهد يا از روي اخ ،تواند فعلي را كه خداوند از او خواستهمي ،بوده و هم مقارن با فعل است

توان قائل ديگر نمي ،نتيجه اگر قائل به قول اشاعره شد در. )٣٨١: ١، ج ١٤٢٣، همو(معصيت خداوند را انجام دهد

خلق و به او توجه كرده  وندعنوان كسي است كه فقط اعمالي را كه خدا به مسئوليت اخلاقي بود و انسان به

را وقتي خداوند انسان را به عقاب يا زي ؛نداردلذا نكوهش و ستايش انسان ديگر معنا  .كندكسب مي ،است

ديگر قدرت انتخابي در كار نيست كه  و كنددر او استطاعت و اتقان فعل را خلق مي ،كندثواب متوجه مي

و با  استمستطيع  ،انسان قبل از فعل ،اما از ديدگاه نراقي .او قرار بگيرد و بازخواست شود ةمسئوليتي بر عهد

  شود.مستحق مدح و ذم مي ،نتيجه د و درهدمياش فعل را انجام و ارادهاختيار و انتخاب 

در  ،هيلم العلم است. مرحوم نراقي براي اثبات ع ،خداوند ةيكي ديگر از صفات ثبوتي علم الهي:

- ٢٩٦: ١٣٨١، همو(هاناز پنج بر» اللمعات العرشيه«در كتاب  ،)٧٥- ٧٨: ١٣٦٩(نراقي، از شش برهان» الموحدينانيس«

م عل. )٨٠- ٩٠: ٢ج  ،١٤٢٣، وهم(از هفت برهان استفاده كرده است» جامع الافكار و ناقد الانظار«و در كتاب  )٢٩٥

عل ز شروط فكي ازيرا ي ؛صاف خداوند به فاعل اخلاقي استاتّ ةخداوند متعال نيز مانند قدرت او، لازم

تا  دنكي ايجاد خوب ةزتواند در آدمي انگياين باور مي ،از سوي ديگر است.اخلاقي، آگاهانه انجام دادن آن 

قي خوب اخلا ام امورها را كم كرده و بر انجسوي انجام بدي وجود ناظري عالم و آگاه، مقدار گرايش به با

در مواردي  قلي،عبح سن و قُ در كنار قول به حُ  ،شودمرحوم نراقي چنانچه اشاره مي ،از طرفي .تلاش كند

يادي زر موارد ه عقل دوجود اينك با ؛ديگر عبارت ز به شرع را هم قائل شدند. بههم عقل را ناقص ديده و نيا

، ران الهيلم بيكعواسطة  به و اما به خاطر نقصان عقل ؛بردمستقل به مصالح و مفاسد امور پي ميبه طور 

معرفت  رداي است كه باشد و اين مقولهبراي فهم و شناخت و كشف آنها نيازمند قوانين الهي مي انسان

  تواند مورد اعتنا قرار بگيرد.اخلاقي مي

كند كه مرحوم نراقي در مباحث مربوط به علم الهي، با براهين متعدد و محكم ثابت مي :سميع و بصير

وجود او  ةهمة موجودات عالم با صورتهاي مختلف خود در نزد خدا حاضر بوده و چيزي در عالم از حيط

 (نراقي،آنها نزد او حاضرند ةو هم استها و مسموعات آگاه ديدني ةاز هملذا خداوند متعال ست؛ پنهان ني



  

  

  

  
 ٣٤١  نيامحمدتقي سبحاني ونيا محمدحسين عبداللهي

توان نتيجه مي در .)٣٩٨: ٢، ج ١٤٢٣ ،همو(داندوي سميع و بصير بودن خداوند را از ضروريات دين مي .)٨١: ١٣٦٩

شاهد اين مطلب كه خداوند  هاي در اخلاق مطرح كرد و گفت كه باور ببراي اين دو صفت، نقش انگيزشي

مضاعفي  ةاعم مسموعات و مبصرات و ... را شاهد است، انگيز ،و ناظر اعمال انسان بوده و تمام اعمال انسان

  كند.به انسان براي انجام حسنات و ترك امور قبيح ايجاد كرده و پايبندي او را به اخلاق بيشتر مي

 اده عبارتبدان كه ار«كند: تعريف ميگونه اراده را اين »الموحدينانيس«مرحوم نراقي در  :الهي ةاراد

جماع ازم و عاى و آن قصد را شود در فاعل، بعد از تصوّر مصلحت يا مفسدهاست از قصدى كه حاصل مى

ت كه يا مفسده اس اراده، قصد فاعل بعد از تصور مصلحت ؛لذا در نگاه ايشان .)٧٩: ١٣٦٩نراقي، (»گويندهم مى

سده، حت يا مفر مصلعل را برانگيخته بر انجام يا ترك آن فعل. لذا تصوتصور مصلحت يا مفسده در فعل، فا

ختيار اشاره ت و اشيّه با مايشان در ادامه به تفاوت ميان اراد سازد.قصد فاعل را در انجام يا ترك توانمند مي

يني و ت تكوسمدو ق و بعد به بررسي معناي اراده نزد فلاسفه و متكلّمان پرداخته و آن را به ن)هما(كندمي

الهي به تكويني  ةم ارادبا توجه به تقسي. )٣٤٣: ١٣٨١، ؛ همو٨٠همان: (دهدكرده و مباحثي را ارائه ميتقسيم تشريعي 

زمايش ه خاطر آكه ب ندريگمي تشريعي قرار ةتوان اين نكته را دريافت كه اخلاقيات ذيل ارادمي ،و تشريعي

ظر نسانها را در نو نفع ا يز سودنبا اختيار انسان نداشته و خداوند متعال پنهان در اين نوع از اراده، هيچ منافاتي 

ه هي است كهاي اخلاق الاخلاق، يكي ديگر از ويژگي ةگرفته است. لذا التفات به نفع انسانها در اراد

و  دوشميه نج خلاصاخلاقي در نتاي اصولاً خوب و بد ،در اين ديدگاه .گروي داردشباهت به ديدگاه وظيفه

گرگروي زند و ديشود، دست به فعل اخلاقي نميافراد كه شامل خود نيز مي ةشخص براي نفع خود يا هم

  )٦١- ٨٤: ١٣٨٤؛ رحمتي، ٤٩- ٤٦: ١٣٨٩ (فرانكنا،.كه فرد خواهان منفعت ديگران است

ام نجكان اقي و امصف شدن به فاعليت اخلايكي از شرايط متّكه نهايت بايد به اين نكته اشاره كرد  در

كه عدم ا رلهي هاست و يكي ديگر از خصوصيات اخلاق اافعال اخلاقي، مريد بودن خداوند نسبت به خوبي

در  ل خداوندافعا ند و اگر چارچوبي اخلاقي براي خداوند متعال قائل شويم كهكهاست بازگو ميارادة بدي

  آن چارچوب بگنجد، به محذوري نخواهيم رسيد.

  بناي اساسي اخلاق دينياعتقاد به توحيد، مدو) 

ر چهار د ااحثي ره و مبدر رابطه با توحيد تعريفي را ارائ ،»اللمعه الالهيه و الكلمات الوجيزه«نراقي در 

توحيد  ،فاتيصتوحيد  ،توحيد ذاتيكه عبارتند از:  )٧٥- ١٤١: ١٣٥٧(نراقي، كندن تعريف مطرح ميآذيل قسمت، 

  )٣٢٦: ١٣٨١، همو(.توحيد وجودي ،الوهي

شود و در دهندة بالاترين درجة اوصافي است كه خداوند متعال با آن توصيف مينشان ،عتقاد به توحيدا

توان آن را مبناي اساسي براي يك نظام نظري اخلاق با توجه ست و مياقسمتهاي مختلف اخلاق مؤثر 

 ةت و نحويكي از قسمتهاي مختلف اخلاق، توضيح مصداق سعاد هاي ديني و كلامي برشمرد.آموزه
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لذا هر  .شودالوجود يكتا خلاصه ميتحصيل آن است كه با باور به توحيد، سعادت در قرب به آن واجب

چه از عقل يا ديگر طرق كه خداوند يكتا به انسان داده است، توجيه  ،طريقي از طرق منتهي به سعادت

 ،و تحقق توحيد را سعادت دانسته گرايانه داشته باشيم، قرب به خدانتيجه اگر ديدگاهي غايت شود. درمي

اگر در راستاي اين غايت  خود رادانيم و تمام اعمال و منشهاي عنوان خير اخلاقي و غايت مي آن را به

 ةاز اينجاست كه تأثير توحيد را در حوز آوريم.اخلاقي دانسته و مابقي را ضد اخلاقي به شمار مي ،باشند

توجه به اين مطلب كه مطلوب و غايت نهايي اخلاق اسلامي بايد فهم،  بينيم؛ زيرا باارزشگذاري اخلاقي مي

نتيجه  پس در ؛د و نظام اخلاقي اسلام را بايد با اين نوع نگاه تنظيم كرداششهود و تحقق به توحيد اسلامي ب

هر صفت و رفتار و قانوني اگر شخص و جامعه را به سمت فهم و وصول به توحيد نظري و عملي بكشاند، 

  و نبايد صورت پذيرد. استبد و ناپسند  صورت،و پسنديده است و در غير اين  خوب

. ستاقي انگيزش اخلا ةحوز ،هايي كه اعتقاد به توحيد در آن تأثيرگذار استيكي ديگر از حوزه

شود و نقش في ميي منمنشها ةمنشهاي مثبت و بازدارند ةاعتقاد به توحيد و وحدانيت الهي باعث ايجاد انگيز

ن با دهد. همچنيام ميخوبي انج دهي به اين افعال بهدر ايجاد و تداوم افعال اخلاقي و جهترا سازي توانهپش

ر رشد يادي دزهم با آن اوصاف، شناخت راهنمايان اخلاقي كه از اهميت  آن ،باور به يگانگي خداوند

ت صار شناخعاي انح. البته اگر ادگيردتر صورت ميدسترسدر تر و اطميناناخلاقي انسان برخوردارند، قابل

اه رشد ده، ررموفعرفي ك به پيشوايان اخلاقي كه خداوند يگانه براي انسانها متواند با تمسّشخص مي ،نكنيم

م اخلاقي بندي نظااختارسباور به توحيد باعث  ،اخلاقي خود را با سرعت بيشتر و بهتر بپيمايد. علاوه بر اين

شود و ود ميتمام زيرساختهاي خ ةكنندكه توجيه استام اخلاقي، توحيد زيرا در رأس اين نظ ؛شودمي

 . همچنينباشد يس ساختارئبدون شك نبايد در تضاد با رأس و ر ،ستاحضور در اين ساختار  ةآنچه شايست

فهمد كه يمد و معتقد به توحيد الهي، بعد از درك اين واقعيت(توحيد)، كه شخص موحّ گفت توان مي

ل ت ماعزّ ودرت ق ةروزي و نعمات از جانب خدا بوده و او نيز در كار خود حكيم بوده و هم ةكنندتقسيم

رون حذف دو از  از رذايل اخلاقي مانند حسادت و... باقي نمانده بسياريلذا ديگر در وجود او  ست؛او

شدن در  راي واردبيك اساس و مبنا  ،اي كلاميعنوان آموزه باور به يگانگي خدا به ،كلي طور شود. بهمي

حت تم را نيز تواند خود كلاپردازي اخلاقي است كه بعد از قبول توحيد در اخلاق نظري و عملي، مينظريه

در است وحيد، قابناي ترا كاركرد اخلاق بر مزي ؛ارتباط دوسويه برقرار شود ،د و به اين نحوهتأثير قرار د

 صورت، ر ايندكه مي را نسبت به خدا افزايش دهد نگاههاي نويي از معرفت الهي را گشوده و معرفت آد

  تبيين كلامي معرفت الهي نيز دستخوش تغيير خواهد شد.

  تأثير و نقش خدا در اخلاق نراقيسه) 

ترين موضوع اصلي در بحث سعادت در اخلاق نراقي، جايگاه خداوند مهم :سعادت نهايي انسان و خدا

عنوان وسايل  وي اموري را به .داندعادت را توفيقات الهي مياست. نراقي يكي از وسايل براي وصول به س



  

  

  

  
 ٣٤٣  نيامحمدتقي سبحاني ونيا محمدحسين عبداللهي

از آن تعبير به نعمات توفيقي  ويافته  برده كه يكي از آنها به الطاف الهي اختصاص وصول به سعادت نام

 ةد: هدايت و رشد الهي، عنايت خدا، سداد از جانب خدا، تأييد از ناحينتاي كند كه آنها چهارمي

  )٣١٩: ٣، ج ١٣٧٧ (مجتبوي،.خداوند

ي دادن اله ةبجمله نقشهاي مهم خداوند، جن از ،در اخلاق نراقي فضيلتهاي غير الهي را الهي كردن:

ك به سّ گري، بدون تمبحث رضا و تسليم در بعضي نظامهاي اخلاقي مثل رواقي؛ لامثبراي به فضائل است. 

بت الهي وازم محاز لآن را شده و  ي ذكراما اين صفت در اخلاق نراقي با رنگ اله ؛خدا نيز وجود دارد

  )٢٥٣ان: مه(.داندمي

ربوط به و م دنالهي دار ةكند تا فضيلتهايي را كه جنبنراقي سعي مي افزودن فضائل الهي به اخلاق:

طلوب مطلق آن را مبحث يقين، وي در  ؛لامثبراي در اخلاق جا دهد.  ،دنشومي وظايف انسان در برابر خدا

 سعادت اخروي ،و بدون آناست طور خاص آن را در مباحث الهي، از لوازم نجات دانسته  ولي به ،شمرده

به همين  .شودكفر مي كرده و كلام از ايمان و ديني پيدا ةطور كامل جنب داند. لذا بحث او بهرا ممكن نمي

ترين ترين و مهمشريف زاايشان يقين را  ،بالاتر يافته است. در ادامه ةرتب ،فضيلت يقين در بين فضائلسبب، 

: ٣ جهمان، (بتيا در بحث فضيلت مح )١٧٦ :١ ، جهمان(داندفضائل اخلاقى و افضل و اعظم كمالات نفسانى مي

  .)٢٩٧همان: (يا فضيلت شكر )١٦٣

داده ننها آحكم يكسان به  ،مرحوم نراقي با ملاحظات ديني در بحث رذايل :به فضيلت تتبديل رذيل

ي پل ،جبن ةر رذيلد ؛لامثبراي كه صفتي رذيلت يا فضيلت باشد.  ه استستناد، ممكن و با اعتبارات مختلف

به  ا مختصزده و خوف را به دو نوع مذموم و محمود تقسيم كرده و بحث خوف محمود ر به مبحث خوف

 در وده قرار دا فضائل ءوي خوف از خدا را جز ؛ديگر عبارت بهداده است. خوف از خدا و تبعات آن قرار 

وي به  .)٢٦٥ :١ ج، انمه(اين فضيلت و راه دستيابي به آن به تفصيل بحث كرده است ةالسعادات دربارجامع

شايد  كند كهمناسبت مطرح كردن اين بحث، از فضيلت رجا(فضيلت ملازم آن) نيز مباحثي را مطرح مي

  همان)(.حي دانستمسي الهياتي معادلي براي بحث اميد در فضائل ،بتوان اين مباحث را در نظام اخلاقي نراقي

  اخلاقي) هايه(اسو امامت .٢

ن را به آگروههاي اسلامي  ةكه همبه طوري  ؛امامت است ةمسئل ،هاي اسلاميترين آموزهيكي از مهم

بيشتر اهل  .داننداصول مي ءفروعات و برخي جز ءبرخي آن را جزتفاوت كه  ينا اب ،اندحوي قبول كردهن

 ةمسئل ،متكلمان شيعه ؛ در حالي كه)٢٣٢: ٥ ج، ١٤٠٩(تفتازاني، دانندرا از فروعات فقهي مي امامت ةمسئل ،تسنّ

اين مسئله را در  ،دانندكه نصب امام را بر خدا واجب ميحيث  از اين و اصول اعتقادي دانسته ءامامت را جز

در مباحث كلامي مطرح كرده  اين مسئله را ،نراقي نيز مانند ديگر متكلمان شيعي .اندعلم كلام مطرح كرده

بر  ،دنكناي كه بر وجوب نصب نبي دلالت ميهادلّ ةوي بر اين باور است كه هم .)١٢١- ١٢٣: ١٣٦٩(نراقي، است



  

  

  

  
٣٤٤  (ره)مباني اخلاقي مستخرج از مباني كلامي مرحوم ملامهدي نراقي 

مگر اينكه نبي مؤسّس  ،نبوت است ةقريب به رتب ،رتبة امامت زيرا ؛دنوجوب نصب امام نيز دلالت دار

آورد و امام بايد به نيابت از از جانب الهى مىرا اوامر و نواهى  تكاليف شرعيه است و ابتدا شرايع و احكام و

مگر اينكه خليفه و نايب پيغمبر  ؛امام هم دارد ،آنها را باقى بدارد. پس هر اختيارى كه نبي دارد ،او

و  )١٣٧- ١٣٨ن: هما(كندداند و دو دليل نيز بر آن اقامه ميوي امامت را از اصول دين مي. )١٢٧- ١٢٩ن: هما(باشندمى

  )١٣٩- ١٤٣ن: هما(.اي هم بر آن اقامه كرده استهشرط عصمت امام را نيز امري واضح دانسته و ادلّ

و  ر اوصافدعني ي ؛ايشان بر اين باور است كه يكي از شرايط امامت، افضل بودن امام است ،در ادامه

به ساير  مام نسبتنويسد: اگر امي براي افضليت امام بر ساير مردم وي كمالات بر ديگران برتري داشته باشد.

ح يرا ترجيز ؛ستاز دو حالت خارج نيست: يا با ساير مردم مساوي است و اين باطل ا ،مردم افضل نباشد

باشد،  مساوى يعنى فاعل مختار دو چيزى را كه نسبت به او ؛بر ديگرى جايز نيست» احد المتساويين«

اين  يح دهد وا ترجرحانى از براى يك كدام به هم رسد تا او دهد، بلكه بايد وجه رجاحدهما را ترجيح نمى

ر عاقلى هضوح كه وشده است، امري است در كمال قاطعه ثابت ةاينكه در كتب عقليه به ادلّ وجود معنى با

د و اين هم واهند بواو خ داند و احتياج به دليل ندارد. يا اينكه بعضي از رعايا و مردم افضل ازبالبديهه مى

ند بر امتّفق جهت است كه جميع عقلا اين كند و اززيرا عقل به قبح ترجيح مرجوح حكم مى ؛ل استباط

ست و ه بديهى ااينك وجود اند و باقاطعه اين معنى را اثبات كرده ةبطلان ترجيح مرجوح بر راجح و به ادلّ

ت شد كه ثاب م هست. پساحتياج به دليل هم ندارد، قبح تقديم غير افضل بر افضل مخالف صريح قرآن ه

  )١٤٣- ١٤٤ن: هما(.امام بايد افضل از جميع رعيت باشد

 ةه فرقموري كاجمله  و از« كند:شرط افضليت امام در كتاب شهاب ثاقب چند دليل اقامه مي ةوي دربار

  كه:ت آن اس ،طين شرو دليل بر ا ؛افضليت امام است از جميع رعيت ،داننداماميه آن را شرط امامت مي ةمحق

ب اين ه صاحكرياستي است عام بر جميع مكلفين در جميع امور دين و دنيا و شكي نيست  ،امامت .١

زم طاعتش لاايز و ايشان جا منصب بايد در جميع فضايل و صفات كماليه افضل از رعايا باشد تا تقديمش بر

 ست، قبيحليه اصفات كماچه تقديم احد متساويين در اختيار اموري كه فيصل دادن آنها منوط به  ؛باشد

يين حد متساوقديم اكه جناب مقدس الهي تواند شد و هرگاه ت و شرعاً از هر عالمي، چه جاي آن است عقلاً

  تقديم مفضول و مرجوح بر فاضل و راجح قبيح خواهد بود. ،اولي طريق قبيح باشد به

بالاتر از خود راغب است و  و ايضاً تجربه و عيان شاهد است كه طباع مردمان به متابعت افضل و .٢

كنند به (كذا) جميع زيردستان او در صفات كماليه اتفاق بر متابعت او ميي كنند و آرامضايقه از آن نمي

شوند، مگر آنكه مجبور تر از خود كه مردم به اختيار خود منقاد و مطيع او نميخلاف مثل خود يا پست

كمال  ةسعيده نسبت به امرا و سلاطين جابر كه از حلي ةكامل شود از حال نفوسهمچنان كه معلوم مي ؛شوند

صحابه نسبت به خلفاي سنّيان كه اطاعت و انقياد  ةاند و از اين قبيل است بيعت بسياري از اجلو ورع خالي
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دارد كه تجربه بر اين است كه مردم تبعيت از فرد  ي بود. وي در اين دليل اعتقادايشان از راه جبر و تعدّ

كه ؛مگر اينكه مجبور باشند  ،تر از آنهاستتر از خود تمايل دارند و نه به كسي كه مساوي يا پايينافضل

  بيعت با بسياري از بزرگان صحابه با خلفا از اين بابت بوده است.

مثل  اصلاح، جت بهاصلاح دين و دنياست و دو نفر كه متساوي باشند در حا ،ترديد مقصود از امامبي .٣

تر حتاجلاح مپس معني ندارد كه يكي از آن دو اصلاح ديگري كند و مفضول از افضل در اص .يكديگرند

  )١٠٢- ١٠٣: ١٣٨٠(نراقي، پس معني ندارد كه او افضل را اصلاح كند. .است

لفا خه ساير سبت بننراقي پس از اثبات افضليت امام بر ساير مردم، در رابطه با افضليت حضرت علي(ع) 

توجه به  دارد. بااني نله آنقدر ظاهر و واضح است كه نياز به هيچ دليل و بيئند كه اين مسكو مردم بيان مي

خاطر  ان او بهدوست اينكه از طرفي دشمنان او به خاطر بغض و كينه سعي در پنهان كردن فضائل او بودند و

ا را ج طالب همهبين ااما با تمام اين احوالات، فضايل علي ب ؛كردنده محاسن او را بيان نميخوف و تقيّ

و مفاخر او  و محامد روگرفتهفاو جميع خانقين را  ،اين، مناقب و مآثر وجود فراگرفته و بر سر زبانها افتاد و با

بر و زناطق و  ات اوكل ثقلين را احاطه كرده است. كتب و اساطير مخالف و موافق به تعداد كمالات و كرام

  )١٥٣: ١٣٦٩ ،همو(و خوارق عادات او متّفق. معجزات يطواميل مبطل و محق، بر احصا

  . شفاعت٣

 باًلام؛ غاللم كعشفاعت در  ةلئبحث شفاعت است. در رابطه با مس ،از جمله مباحث مهم در تعاليم اسلامي

مت ظرف رفي قياطرا از زي ؛استشده له در مباحث مربوط به معاد و نيز در بحث عدل الهي بررسي ئاين مس

اوند الت خداز سويي ديگر نيز گاهي اين اشكال مطرح شده است كه شفاعت با عدتحقق شفاعت بوده و 

 جواب به واعت شف ةلئلذا توضيح عدالت خداوند نياز به بررسي مس .در مقام ثواب و عقاب سازگار نيست

ا ايد آن ربت همه نراقي اعتقاد به شفاعت را واجب دانسته و معتقد اس اشكالات در اين زمينه را دارد.

وي شفاعت را يكي از  .)١٦٨ :٢ ج، ١٣٧٧(مجتبوي، اي نسبت به اين اعتقاد به خود راه ندهندو شك و شبهه ندپذيرب

عت مطرح حث شفابدر رابطه با را مباحثي  ،تاك به آيات و روايداند و با تمسّاسباب رجا به خداوند مي

  )١٦٩: همان(.كندمي

كننده بدون نگاه گرگروي اخلاقي دانست كه شخص شفاعتتوان تفسيري از دياعتقاد به شفاعت را مي

كند و اين اي كه پيش خدا دارد، درخواست از بين بردن عذاب از ديگري را ميبه منفعتها، به خاطر درجه

شود. ولي مطلبي كه بايد دانست اين است كه به نحوي منفعت محسوب مي ،از بين بردن عقاب ديگري

گونه تكليف ديني و اخلاقي و عقلي بر عهدة انسان نبوده و شود كه هيچميشفاعت در عالم آخرت انجام 

هم تأييدي بر نتيجه  شود تحليلي اخلاقي از اين كار پيشنهاد داد. اگرچه اعتقاد به انجام شدن شفاعت بازنمي

بايد  ديگري كه ةگروي در اخلاق هنجاري دارد. نكتداشتن عقاب است كه طبيعتاً قرابت زيادي با وظيفه



  

  

  

  
٣٤٦  (ره)مباني اخلاقي مستخرج از مباني كلامي مرحوم ملامهدي نراقي 

اعتقاد به شفاعت رجا را در دل گنهكاران زنده نگه داشته و باعث  ،اين است كه به باور نراقي ،اشاره كرد

ك به اولياءاالله شود كه گناهكاران بتوانند با تمسّ شود و باعث ميسوي خداوند مي راه بهنيمه ازبرگشت آنها 

(همان، سوي خدا برگردند. و به رنديان دست برداو از عص نندك به آمرزش نسبت به گناهان گذشته دست پيدا

  )٣٠٥: ١ج 

  گرايي نراقي و تحليل آن. غايت٤

باره  ينا در ،يكي از مباحث مهم كلامي، بحث از سعادت و شقاوت است كه در احاديث امامان معصوم(ع)

يت دت با غاعاس وصول به ،از جمله نراقي ،مطالب زيادي وارد شده است. از نظر برخي عالمان علم اخلاق

هاي از و كار گاهي انسانآو حصول به آن با انتخاب از روي  استاش هماهنگ مطلوب انسان وكمال نهايي

ه اجبار بقائل  هر چند برخي رو به سمت جبر بر سرنوشت انسان آورده و ؛آيددست ميه روي اختيار او ب

يشان در ااي كلامي كه مبن كندالبي را بيان مينراقي مط ،اند. لذا در اين بحث كلاميانسان در اين موارد شده

 و اعمال اهانهانتخاب آگ ةو رسيدن به آن را در ساي استهماهنگي بين سعادت و غايت مطلوب آدمي  ،نآ

ين اي اخلاقي وي در حال با توجه به اين مبناي كلامي ايشان، مبنا. )٧٨- ٨١: ١، ج ١٣٧٧(مجتبوي، دانداختياري مي

سن و ارد و حُدا دخب به اي كه به بحث سعادت و تقرّشود. نراقي با توجه به عنايت ويژهزمينه استخراج مي

تهي به جبر، من بدون اختياري و انتخاب آگاهانه، ةداند كه آيا در سايله ميئبح امور را منوط به اين مسقُ

اهده توان مشي ميدر مباحث اخلاقي ورا گرايانه شود، نوعي نگاه غايتسعادت و راه رسيدن به آن مي

دا و خب به قرّارد(تد اي كه در برعمل اختياري و پيامد و نتيجه ةيعني حسن و قبح يك كار را در ساي كرد؛

ي بناي كلامتوان از اين مگرايي وي را در مباحث اخلاقي ميد. لذا بحث غايتكنگيري مياندازه ،سعادت)

  د.كراو استنباط 

بح قُ وسن ي حُزياد يعني در موارد ؛شوددر نظام اخلاقي نراقي ديده مي گرايانهموارد زيادي نگاه غايت

وي خير را از كند. نراقي معتقد است كه فقط خدآورد مشخص ميامور را بر اساس نتايجي كه به بار مي

ا انجام اري ركدهد كه رسيدن انسان به اين مرحله(كه فقط از روي خير محض محض كارهايي را انجام مي

آيد سوي او مي نوعي به منافع و ضررهايي كه به را آدمي در اين راه بهزي ؛)٨٣- ٨٤: همان(استمحال دهد) 

ذل در بر بكه فقط خداوند متعال است كه قاكند ميوي حتي در بحث بذل و بخشش اشاره  .توجه دارد

امر  اينپس جود عبارت است از بذل و بخشش چيزى به طيب نفس و بدون غرض و « باشد.غرض ميبي

نكه مال گر ايزيرا هيچ انسانى نيست م ؛شوداگرچه حقيقت است، ولى جز در مورد حقوق الهى تصور نمى

  )١٦٣: ٢ ج ،همان(.»كندخود را براى غرضى بذل مى

عنوان هدف و غايت در نظر گرفته  به ،در تمام نظام اخلاقي نراقي، سعادت و راههاي رسيدن به آن

كننده و جمع و سازش ميان آيات و اخبار مدح ةو نحو نويسد:السعادات ميامعدر ج ،لامثبراي  ؛شودمي

و  ... يعنى سعادت اخروى است، ،رسيدن به مقصود صحيح ةكننده مال اين است كه مال گاهى وسيلذم
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و مال نسبت به اين د ،اين از علم و عمل است؛ بنابر رسيدن به مقاصد فاسد است، كه مانع انسان ةگاهى وسيل

بر اين صورت كه وسيله براى  ،دنكنهدف ستوده و نكوهيده است و آيات و اخبارى كه دلالت بر ذم آن مى

بر اين صورت كه وسيله براى مقاصد  ،كندشود و آنچه دلالت بر مدح آن مىمقاصد فاسد است حمل مى

امور را  ةنها دانسته و بقيب به خدا را هدف و غايت بالذات انساوي تقرّ. )٧٠: همان(شودصحيح است حمل مى

داند. نراقي ملاك ارزشمندي نعمتهاي دنيوي و اخروي را در هايي براي نيل و وصول به آن غايت ميوسيله

  )٣١٦: ٣ان، ج مه(.داندپرتو وصول به مقام شهود دانسته و تنها آن را بالذاته مطلوب مي

سن و بحث از حُ  ،شوداز آن بحث مي همچنين يكي از مباحث اصلي و برجسته كه در علم كلام زياد

ابسته وبح آنها سن و قحاند يا اينكه كه آيا اعمال و افعال انسان به خودي خود داراي حسن و قبح بح است؛قُ

ه نراقي ماميه، كاله و مانند ديدگاه اشاعره، معتز ؛شوداقوال متعددي در اينجا مطرح مي .به بيان شارع است

ائل به قتوان گفت وي طور مختصر ميه ب .ندكآنها ارائه ميبارة ت خود را در ا را مطرح و نظراهنآ ةهم

باور است كه  بر اين ،وصفي و اعتباري بودن و در بحث ذاتي، )١٠٠: ١ ، ج١٤٣٠ (نراقي،استحسن و قبح عقلي 

ي اربح بسيو حسن و قاست كه گاهي ناشي از ذات يا وصف ملازم  اندعوامل مقتضي حسن و قبح متفاوت

مي نراقي در اين مبناي كلا بدين ترتيب، .)١٠٢همان: (داندناشي از اعتبارات و وجوه اضافي ميرا از افعال 

در  ،ستگرايي اوتوان مبناي اخلاقي وي را كه غايتبحث مشخص شد. با توجه به اين مبناي كلامي، مي

ه ببسياري  ر مواردبح(تركيبي)، دسن و قُيعني با توجه به ديدگاه ايشان در بحث حُ كرد؛ اخلاق استنباط 

قي احث اخلاگرا بودن او در مببراي غايترا حسن و قبح اعتباري رو آورده كه اين امر فرصت خوبي 

 ابسته بهونبوده و  خود ممدوح و مذموم خودي زماني كه افعال انسان به ؛ديگر عبارت به .ده استفراهم كر

  تواند در پس خود داشته باشد.ميگرايانه را ديدگاهي نتيجه ،اعتبارات باشد

احث ذيل مب ن نيزاما متكلّمان مسلما ،اخلاق بوده ةيكي ديگر از موضوعاتي كه در اصل مربوط به حوز

 ،يعهشتكلّمان ميشتر بحث دروغ است كه نظر ب ،ندابح به آن پرداختهسن و قُمربوط به عقلي و شرعي بودن حُ 

بح لذا با توجه به عدم قُ. )١٧٥ :تابي مظفر،؛ ٢٣٢ :١ ، ج١٤١٧ (سبحاني،دروغ است بحبر عدم ذاتي بودن قُ ،از جمله نراقي

 در مباحث گرا بودن او راكند كه نتيجهوي به مبحث مسوغات دروغ اشاره مي ذاتي دروغ در نگاه نراقي،

خاطب يا توجه مدروغ حرام است؛ زيرا در آن زيانى م« نويسد:چنانچه مي ؛دهداخلاقي به وضوح نشان مي

. جز د. ..شوشود كه مخاطب به خلاف واقع معتقد شود و اين سبب جهل او مىغير اوست، يا موجب مى

رسيد،  توان به آني نمىياينكه هرگاه به دست آوردن مصلحت مهمي متوقف بر دروغ باشد و با راستگو

 نجات باشد، مانندرود و اگر تحصيل اين مصلحت واجب شود و گناهش از ميان مىحرمتش برطرف مي

 شود و اگر آنمسلمانى از قتل و اسارت، يا حفظ آبرو يا مال محترم او، دروغ در اين صورت واجب مى

لاح ند اصولى راجح باشد، دروغ جايز يا مثل آن مصلحت راجح است، مان ،مصلحت به حد وجوب نرسد

  )٤٢٩ :٢ ج، ١٣٧٧ مجتبوي،(».بين مردم و غلبه بر دشمن در جنگ و دلشاد و خشنود كردن همسر...



  

  

  

  
٣٤٨  (ره)مباني اخلاقي مستخرج از مباني كلامي مرحوم ملامهدي نراقي 

 )٣٣٨: ١٣٨٥ اينتاير،مك(يستندبح ذاتي براي دروغ قائل نسن و قُحُ  ،گراييگرايان در رويكرد غايتلذا غايت

ضرر  صلحتش ازمايده و كه فرا لذا دروغي  .دانندمي ،آوردتبع نتايجي كه به بار مي بح آن را بهسن و قُو حُ

با را مبحثي  ،ث دروغدر بحوي كند؛ قي نيز دقيقاً همين مطلب را تبعيت مينرا دانند.جايز مي ،زيادتر باشد

بح دهد او قُمي زند كه نشانكند و موارد متعددي را نيز مثال ميعنوان مسوغات و مجوزات دروغ بيان مي

ه دادي سرّذايل ترخود را در بحث فضائل و  ةگرايانهمچنين وي نظام اخلاقي غايت داند.كذب را ذاتي نمي

اخت لي در شنانون كقبدان كه معيار و « نويسد:چنانچه مي ؛كندو نتايج آنها را بر اساس آن ارزشگذاري مي

 ه تأثيرشهر چ فضائل اعمال و احوال و ترجيح بعضى بر بعضى ديگر در نزد صاحبدلان اين است كه: عمل

ت راى معرفى آن باندازه آمادگ هر هاى دنيا بيشتر باشد ودر اصلاح دل و تصفيه و تطهير آن از آلودگى

  )٣٨٥: ٣ ج، ١٣٧٧ جتبوي،م(.»برتر است ،برداري از جلال ذات و صفات و افعال او نيرومندتر باشدخدا و پرده

  گرايي نراقي و تحليل آنفضيلت .٥

، هم كلاميمو از مباحث  )٣٨: ١٣٦٨ (ارسطو،هاي اخلاق فضيلت استلفهؤبا توجه به اينكه سعادت يكي از م

گر يكي ديذا ل ؛اشاره شد بارهمبناي كلامي نراقي در اين نيز بحث از سعادت و شقاوت است و در اول بحث

و در عين ا دانست. يگرايي وتوان فضيلتشده از مباحث كلامي نراقي را مياز مباني اخلاقي استنباط

ا ب. ايشان و ديدان در مباحث اتويعني اخلاق مبتني بر فضيلت را مي ؛گرا هم هستگرا بودن، فضيلتغايت

گيرد. يگرا قرار ميلتتأكيد بر فضائل و رذايل دروني در مقايسه با افعال بيروني، ذيل نظامهاي اخلاقي فض

 ذف رذايلحئل و و هدف اصلي اخلاق، داشتن فضا ستولي كافي ني ،فعل بيروني لازم ،در نظام اخلاقي او

ل عات كه فعپس طا«شود. كات آن در نظام اخلاقي نراقي مطرح مياست. لذا بحث از افعال به تبعيت از مل

وع بتنفس اصل و م ،اين بنابر. ... جوارح است براى آن تشريع شده كه بدان وسيله به صفت نفس دست يابند

جوارح  افعال واند و صفات دل بالذات مقصود است خدمتكاران و تابعان ةمنزل و امير است و جوارح به

نيست  شكي است و -يعنى ميل و نيت و توجّه -زيرا موجب تقويت و استوارى نفس ؛ب استبالعرض مطلو

لذا وي  .)١٥٥: ٣ ج، ١٣٧٧ مجتبوي،(»بهتر از چيزى است كه مقصود بالعرض است ،آنچه مقصود بالذات استكه 

فته ني سخن گرول بياز افعاهم عالم درون آدمي سخن به ميان آورده و اگر  بارةاش دردر تمام نظام اخلاقي

ذايل رر فضائل و بنظامي مبتني به حال، نراقي هم قائل  هر تبع ملكات و احوال دروني است. در به ،است

گرايانه ايتك غملا ،اخلاق است(اخلاق فضيلت) و هم در تعيين درستي و نادرستي و تعيين فضائل و رذايل

  برد.بهره مينيز  تاز شرع كه مورد تأييد عقل اس ،حال عين را دارا بوده و در

  . شهودگرايي اخلاقي(طبيعت ناگرايي) نراقي٦

اخلاق  ةشناختي است كه از مباني اصلي در فلسفمرحوم نراقي، معرفت ةيكي از مباني كلامي در انديش

توان مباني آن را مي ؛ اماعلم نو و جديدي است ،شناسي به نسبت خيلي از علوم ديگراگرچه معرفت .است
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از  ،شناختي در علوم مختلفج كرد و براي تدوين ضوابط كلي معرفتاخراستوم گوناگون لب علااز مط

 ؛دكرشناختي را از آن استنباط توان معرفتكار برد. علم كلام يكي از علومي است كه ميه جمله اخلاق ب

در اين نيز يادي مباني نظري عالمان اسلامي بوده و آثار ز ةترين جايگاه براي ارائرا اين علم هميشه مهمزي

شناختي و مبحث معرفت ،شودآن بحث مي ةدر كلام دربار اي كه غالباًاولين مسئلهشده است.  تهزمينه نگاش

مطرح ترين منابع معرفتي از جمله مهم است.ترين بحث منابع معرفتي مهم ،شناختيدر بين موضوعات معرفت

هايي مانند ستفاده از مطالب كلامي نراقي در زمينه. لذا با ااستحس و شهود  و وحي و عقل ،كلامدر علم 

در آثار مرحوم  د.كرتوان شهودگرايي اخلاقي وي را استخراج سن عدل و قبح ظلم يا تعبير خاطر، ميحُ 

كه حداقل براي شخص شهودكننده حجت  ،به معناي عرفاني آن» شهود«مباحث ناظر به در خصوص نراقي 

» عقلي و قلبي«مطالبي اشاره شده است. شهود در دو معناي كلي به  ،بوده و خصوصيات خاصي را داراست

به معناي معرفت  ،شناسي اخلاقيدر معرفت» شهودگرايي«. )٢٠٠: ١٣٩٧ (صادقي،دشوشناسي بحث ميدر معرفت

اصول اساسي مربوط به  ؛به تعبيري ديگر .از اعمال است خيربواسطه در خصوص درستي يا نادرستي بي

به دليل بداهتشان معتبرند. اين اصول نه تنها اصول اساسي يك نظام قياسي در  ،ادرستي اين اعمالدرستي يا ن

نراقي با اعتقاد بر  .)همان(واسطه دريافتتوان به طور بيملي ميأ، بلكه صدق آنها را با اندك تانداخلاق ةحوز

ترين منبع معرفتي در اخلاق حسن و قبح و قبول ادراك آن توسط عقل(حسن و قبح عقلي)، عقل را مهم

قائل به شهودي بودن اين  ،داند. وي با تكيه بر اساسي بودن مفاهيمي همچون حسن عدل و قبح ظلممي

كه در » خاطر«همچنين از تعبير . )٢٩١: ٢ ج ،١٣٧٧ (مجتبوي،استمفاهيم در اخلاق شده كه اين يك شهود عقلي 

چيزي شبيه  ،اندخواطر نفساني و شيطاني مطرح كرده معرفت به خدا يا در بحث ةمباحث مربوط به نحو

نويسد: بلكه دل خالى از اسرار ذوق او به آتش هجران سوختنى و شود. چنانچه ميشهود فردي برداشت مي

بهره از لمعات قدس او از بوى معنى جاى برى از انوار شوق او به نار حرمان افروختنى است. خاطر بى

خاطر امرى است  .)٥٤: ١٣٦٩ (نراقي،از نفخات انس او كهنه انبانى است پر از استخواننصيب نشان و سينه بىبى

 ،است و اگر فرشته باشد» وسوسه« ،پس اگر سبب آن شيطان باشد ؛كه ناگزير سبب و علتى دارد ،حادث

 ةا آمادشود و آنچه دل رناميده مى» اغوا« ،كنداست و آنچه قلب را براى پذيرش وسوسه آماده مى» الهام«

  )٢٠٢- ٢٠٣ :١ ج، ١٣٧٧(مجتبوي، نام دارد.» لطف و توفيق« ،قبول الهام كند

هايي است نشانه ةدارند بر كلامي است كه خداوند متعال در گوش عاقل ايجاد كرده كه در» خاطر«لذا 

 را بپيگيري اولين واج ةها ترس از ترك و تحقيق در قلب و عقل ايجادشده و مقدمآن نشانه ةواسط كه به

لذا خاطر در گوش و جان . )١٢٨: ١ ج، ١٤٠٥ (شريف مرتضي،دهدشكل مي ،خداوند باشد ةكه تفكر و تحقيق دربار

وجود آمده و او را نسبت به معرفت ه انگيزش در عاقل ب ،انسان عاقل افكنده شده تا از ترس عقاب الهي

توان متناظر با دگاه نراقي را ميدي ،ند. در همين راستاكعنوان يك الزام اخلاقي ترغيب ه خداوند ب

 رندگراها بر اين باورند كه احكام اخلاقي، مستقل از يكديگر اعتبار داشهود شهودگرايي در اخلاق دانست.



  

  

  

  
٣٥٠  (ره)مباني اخلاقي مستخرج از مباني كلامي مرحوم ملامهدي نراقي 

گرا بر انسان شهود ،ه بودن آنها كافي است. همچنين در تشريح معرفت اخلاقيو درك شهودي براي موجّ

هاي اخلاقي مستقل از يكديگر نيز معتبرند و شهودي دارند و گزارهاين باور است كه مفاهيم اخلاقي ماهيت 

قدرت تفكر و استدلال(مانند بنيادي  كند، نه باانسان با شهود خود، احكام اخلاقي را درك مي ،نتيجه در

مباحث عارفانه و شهودي(شهود قلبي) در كتاب . از طرفي در باب شهود قلبي، بودن حسن عدل و قبح ظلم)

 ياجزا ةي الهي در مبحث رؤيت، سريان محبت الهي در همدر مباحثي همچون تجلّ ،سعادات نراقيالجامع

نقش نگرش وحدت وجود در درمان رذايل اخلاقي همچون حسادت و... كاملاً مشهود  و هستي

ابزار هم بايد از ابزار عقل و حس و هم از  ،وي اعتقاد دارد كه براي معرفت. )٢٨٠: ٢ ج، ١٣٧٧ مجتبوي،(است

اسلامي و همچنين ملامهدي نراقي،  ةدر ميان متكلّمان و فلاسف. )١٣١: ١ ج ،همان(شهود(قلبي) استفاده كرد

و منظور، معرفت  اندكار رفتهه تقريباً در يك معنا ب ،كلمات معرفت حضوري، الهام، اشراق، مكاشفه و...

غير از عقل و حواس نياز دارد.  منبعي بهبه كه اين  استبدون واسطه به واقعيات يا يافتن خود واقعيات 

يعني علوم بدون واسطه و بدون نياز  ؛داندمرحوم نراقي اين علم را علم حضوري در مقابل علم حصولي مي

  )٢١- ٢٣: ٢ ج، ١٤٢٣ (نراقي،به تصور علمي و ذهني و يافتن نفس واقعيت.

  جايگاه عقل در حكم اخلاقي .٧

ه ب ؛ستشناختي بوده ابحث عوامل معرفت ،خاص براي انديشمندان ي اهميتدارا همواره يكي از مباحث

به  مانمتكلّ را توجهزي ؛كندنقش مهمي را ايفا مي ،مانكلامي متكلّ يكاربرد اين عوامل در آراآنكه ويژه 

 اربرديكت و نقش ه اهميب ،كلامي نراقي ةدر انديش ن دارد.اا با عقايد متكلّمآنهنشان از ارتباط  ،اين عوامل

بع موثق ز منااعقل در روشن ساختن مسائل مربوط به احكام اخلاقي پرداخته شده است. وي عقل را يكي 

بررسي  كند.يمي تقسيم را به دو قسم نظري و عملآن  ،نامانند فلاسفه و متكلّم د ودانميبراي ادراك انسان 

 رسيه برلب بين مطلذا در ا؛ است اخلاق ةارتباط عقل و اخلاق، از جمله مباحث غير قابل اجتناب در زمين

 واب عقل راقي در بنظر نبه ابتدا  وه پرداختعنوان يكي از مباحث كلامي) در حكم اخلاقي ه جايگاه عقل(ب

  .پردازيماقسام آن مي

داند بدون ها ميعقل نظري را متعلق به امور دانستني ،نظري و عملي ةعقل به دو دستنراقي با تقسيم 

ولي عقل عملي را مربوط به  .مانند علم به اين مطلب كه صفات خدا عين ذات اوست ؛ارتباط با عمل

عقل نظري با فكر و  .)٦١- ٦٢: ١ ، ج١٣٧٧(مجتبوي، نداداند كه مربوط به حسن و قبح اعمال انسانادراكاتي مي

د نكميحاضر  انديشه، علوم نظري و اكتسابي را تحصيل كرده و در حافظه ذخيره و در زمان احتياج آنها را

مستعد براي تزيين ظاهر به سوي تزيين باطن  ،اما عقل عملي ؛تا انسان بتواند از معلومات خود استفاده كند

 ايپذيري عقل بوده و معتقد است بر آدمي واجب است برقائل به تربيت نراقي. )١٠٤: ١٣٥٧ (نراقي،است

ظاهري و رسمي بپردازد و اگر عقل عملي او علوم و معارف  بسكبه و  ندپذيري عقل نظري تلاش كتربيت

ه از اين اگر اين قوّ ؛ زيرارا آزاد كند ، آندر دام شهوات نفساني و حيواني و سودپرستي و تزوير و... است



  

  

  

  
 ٣٥١  نيامحمدتقي سبحاني ونيا محمدحسين عبداللهي

رهايي  .بودخواهد راه بندگي خدا و تحصيل كمال رفته و مدام در زايش و جوشش  در ،دامها آزاد شود

  )٦١- ٦٢ :١ ج، ١٣٧٧ (مجتبوي،.ر نيستهدايت عاقل كامل ميسّ ةيجز در سا ،عقل از حجب و ظلمات

 ،اقله راة عو قوّاست. نظري قائل ا ةعملي عقل در تحت قوّ  ةنراقي كاركرد تأملي و ادراكي خاصي را براي قوّ 

ات را يدراك جزئايشان االبته  خير و شر و آمر و ناهي دانسته است. ةكنندكنندة حقايق و هم ادراكة ادراكهم قوّ

اعث خير بده و شة واهمة شيطاني دانسته كه از طرفي با نگاه به مقتضيات عقل و شرع مطابق مربوط به قوّ 

 ؛ اماكنديرا سلب م اگرچه نراقي ادراك و ارشاد را براي عقل نظري دانسته و از عقل عملي آن. )٧١همان: (شودمي

و ند خود ا. هر چك به نحو كلي فضائل و رذايل استكه دربل ،آيد كه مراد وي نفي مطلق درك باشدبه نظر مي

 ابسبتي كه نحيث  يكي از كاركردهاي عقل عملي را انديشه و سنجش دانسته و تصريح كرده است كه اين عقل از

  )٩٥ان: مه(.شودمتعلق به اعمال مي ةساز حصول آراي كليسبب ،عقل نظري دارد

ل عقل لي مثو چه به لحاظ عمل به آن حكم، عوام چه از لحاظ شناخت حكم اخلاقي ،اخلاق ةدر حوز

اشد. بر داشته ثيأت تواند در پيدايش شناخت ما به احكام اخلاقييعني عقل مي ؛دنثيرگذار باشأممكن است ت

فت خود ل و پيشرتكام براي نوع رفتارهايشان و همچنين در جريان با توجه به اين مطلب كه انسانها معمولاً

ثير عقل در أت ،حالت ر اينلذا د ؛پردازندوانيني براي تبيين معقول رفتارهاي اخلاقي خود ميه و قدنبال ادلّه ب

وم ه مرحد. حال با توضيحاتي كه از عقل نظري و عملي از ديدگاشوحكم اخلاقي به وضوح روشن مي

قوا،  زه براييد انگتوان نتيجه گرفت كه نراقي بر اين باور است كه عقل عملي با ايجامي ،نراقي داده شد

اهر، ظصلاح ظاهر آدمي و رفتارهاي او را به سمت درستكاري و اطاعت از عقل نظري برده و در پي ا

  شود.عقل با احكام اخلاقي مرتبط مي ،گونهو اين شوداصلاح باطن را سبب مي

  جايگاه وحي در حكم اخلاقي .٨

ورهاي گر از باتزام و پذيرش بسياري ديخاستگاه ال وحقيقت محوري  »وحي«هاي اسلامي، در ميان آموزه

ن وحي ري بوداست؛ به ويژه اينكه اعتماد و عدم اعتماد به كتابهاي مقدس، مرهون الهي يا بش ديني

به  مربوط ،ههاه كه يكي از اين ديدگاشدهاي مختلفي تبيين و تحليل وحي از منظر. )١٨٨: ١٣٩٠(محمدي، است

اط ارتب ةحوآن، ن ءمبد ةاند. وحي در محورهاي چهارگانن پرداختهآ كه با رويكرد كلامي به استمتكلّمان 

 ن خدا باتبط شدكه نوع مر ؛ه استشدبا پيامبر در وحي، شعور پيامبر و متن وحياني قرآن بررسي  خدا و

تيب، ه اين تردانند. بمتن قرآن را كلام خدا مي ،دنبال آنه پيامبر در وحي را ارتباط كلامي دانسته و ب

ين ند. لذا از ااهدكرمطرح  ،در رابطه با چهار محور كه اشاره شدرا مان مسلمان ديدگاههاي مختلفي متكلّ

  .وحي يك بحث كلامي است ،منظر

بر خدا لازم و  ،لطف ةده و آن را بر اساس قاعدكربه بحث وحي اشاره خود در مباحث نيز نراقي 

كي از عوامل رسيدن انسان به سعادت را شناخت با توجه به اينكه وي ي ،در ادامه .ضروري دانسته است



  

  

  

  
٣٥٢  (ره)مباني اخلاقي مستخرج از مباني كلامي مرحوم ملامهدي نراقي 

سن بودن يا قبيح بودن يك رفتار را متوقف بر داند و شناخت كامل حُ بح يك فعل و رفتار ميسن و قُحُ 

 »الموحدينانيس«در  وي شود.لذا جايگاه آن در حكم اخلاقي به وضوح روشن مي ،داندوحي مي

الاطلاق، نوع انسان را از براى جود و لطف ايجاد ياض علىاشتباهى نيست(شكي نيست) كه ف« نويسد:مي

حسب معاش و معاد؛ و صلاح كرده است و اتمام جود و لطف، موقوف است بر صلاح داشتن بندگان به

شناختن  ،دوم ؛...معاش و معاد موقوف است بر چند امر، كه هر يك از آنها موقوف است بر وجود پيغمبران

 ،و بالجمله شناختن دوا و غذاهاى نافع و مضر... ،سوم ؛...نديده و افعال حسنهصفات حميده و اخلاق پس

شناختن هر يك از معارف الهيه و صفات محموده و افعال ممدوحه و ملكات ذميمه و اخلاق خبيثه و 

يكى جهت الهيه، كه به  خواص ادويه و اغذيه، موقوف است بر وجود شخصى كه صاحب دو جهت باشد:

جهت بشريت  اسبت با جناب احديت داشته باشد و امور مذكوره را از او استفاضه نمايد و يكمن ،آن جهت

  )٩٣- ٩٥: ١٣٦٩نراقي، (.»مناسبت با بشر داشته باشد و امور مذكوره را بر ايشان افاضه نمايد ،كه به آن جهت

معاش  صلاح و ه اگرنوع انسان را از سر جود و لطف الهي دانسته و اعتقاد دارد ك ،نراقي در اين مطلب

اعث بكه را ي امور لذا لازم است خداوند .شوددر جود و لطفش خلل وارد مي ،و معاد آدمي را به او نگويد

 نناآتوجه رري مند تا ضكاز طريق فرستادگاني به انسانها ابلاغ  ،دنشوسعادت آدمي در دنيا و آخرت مي

وصاف اها و بح كارسن و قُلم طب) و شناخت حُ نافع و مضر(ع ةحال نراقي شناخت اغذيه و ادوي نشود.

لاق به گي اخوابست ةوي دربار داند.شناخت كامل آنها را متوقف بر وحي مي و حميده و رذيله(اخلاق)

ب و اجتنا ل سيئهحسنه و تحصيل كردن آنها و شناختن صفات ذميمه و ملكات ردّيه و افعا« نويسد:وحي مي

ن ان متمكّا انسمبران است) و شكى نيست كه جميع آن صفات و افعال ركردن از آنها(متوقف بر وجود پيغ

لذا انسانها بدون . )٩٣: مانه(»پس بايد خدا كسى را بفرستد كه آنها را بشناساند .نيست كه از پيش خود بشناسد

  نند.كتوانند نيازهاي و احكام اخلاقي خود را برآورده رجوع به خدا و استفاده از وحي نمي

راه شكوفايي خود را طي كند؛  ،تواند با تبعيت از وحيعنوان رسول باطني مي است عقل به وي معتقد

زيرا معرفت عقلي محدودتر از معرفت وحياني است و به همين خاطر وحي توانايي اين را دارد كه در 

 .استمي لذا يكي از اهداف مبعوث شدن انبيا، شكوفايي عقل آد عقل باشد. ةكنندكمك ،بسياري از موارد

كسب  ايرب هاد و بايد از آننشوداند كه ماية شكوفايي عقل مياي ميه و يقينيهمعارف الهي را از علوم حقّ وا

لذا نراقي از وحي در جهت شكوفايي عقل بهره . )٨٤، ٦٩- ٧٠: ١ ج، ١٣٧٧ (مجتبوي،فضائل و حذف رذايل بهره برد

صف را اعتقاد دارد كه شناخت فضائل و رذايل در متّزي ؛اما بهرة او متناسب با مباني اخلاقي وي است ،برده

(ع) معصومين ةاز روايات ائموي كند. شدن انسان به اوصاف خوب و حذف رذايل، نقش مهمي را ايفا مي

السعادات چنانچه در جامع ؛نظري و شناخت فضائل و رذايل اخلاقي استفاده كرده است ةرشد قوبراي 

آدميان را به  -ت بادآن هزار درود و تحيّ ةكه بر آشكاركنند -م طلوع كردو چون شريعت اسلا« نويسد:مي

تفصيل روشن  هاى دقيق اخلاقى را بهنيكوداشت اخلاق و تهذيب و پرورش آن ترغيب و امر فرمود و نكته
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 در ،چنانكه آنچه حكما و عرفاى بزرگ پيشين و غير ايشان از اهل آيينها و دينها بيان كرده بودند ؛ساخت

 ،نراقي به يكي از كاركردهاي وحي در اخلاق ،در اين مطلب .)٢٦- ٢٧همان: (»نمودناچيز مى ،مقام مقايسه با آن

  كند.مياشاره يعني مشخص شدن احكام اخلاقي(خوب و بد و...) 

ب الهي و كس ترين انگيزه براي حذف رذايل را محبتنراقي دين را ماية رشد اخلاقي دانسته و قوي

ت فيوضا ،جهنتي رشده و د ي اعتقاد دارد با ايجاد محبت الهي در دل، غير خداوند از دل خارجو .داندمي

يزش اخلاقي نقش لذا وي در دو بُعد معرفت اخلاقي و انگ. )٤٣- ٤٥همان: (الهي در درونش قرار خواهند گرفت

به  ورده است يه كتوص تر شدن انسانهادين و وحي را خيلي زياد مؤثر دانسته و از آن براي هر چه اخلاقي

  نوعي دين و وحي نقش يك ضمانت اجرا براي احكام اخلاقي را دارد.

ق ين و اخلاد ةدهد، بحث رابطيكي ديگر از مباحثي كه جايگاه وحي را به خوبي در احكام اخلاقي نشان مي

 ،مينهدر اين ز .اندبح شرعي يا عقلي ازآن سخن به ميان آوردهسن و قُ است كه متكلمّان اسلامي در بحث از حُ 

بي) قلي(تركيعبح قُ سن و ق اسلامي را تبيين كرده و خود قائل به حُ رَمرحوم نراقي نظريات اشاعره و ديگر فِ 

نظر ه شود. برار ميحال با توجه به اين بحث، ارتباط محكمي بين دين و اخلاق برق .)١٠٢: ١ ج ،١٤٣٠ (نراقي،شودمي

ا جزيي اخلاق ر انسته واتحادي د ةاين دو را از نوع رابط ةو رابطادهد، وحي ميبا توضيحاتي كه نراقي از رسد مي

ساعدت يعني با م ؛كنداحكام اخلاقي(خوب و بد و ...) را مشخص مي ،داند. همچنين دين(وحي)از دين مي

 ؛شدابلاقي تواند يك ضمانت اجرا براي احكام اخد. همچنين دين ميشوحكم اخلاقي مشخص تعيين مي ،وحي

توان مي نپاياكند. در يرا اعتقاد به قيامت و حسابرسي و عدالت خدا، آدمي را ملزم به رعايت احكام اخلاقي مزي

  .يفا كنددن اهداف اخلاقي نقش مهمي را اكرتواند در مشخص د كه دين ميكربه اين مطلب نيز اشاره 

  

  گيريبحث و نتيجه ج) 

ظام نبندي خلاقي، انگيزش اخلاقي، رشد اخلاقي و ساختارهاي ارزشگذاري اباور به توحيد در حوزه

پردازي يهدر نظر يك اساس و مبنا براي وارد شدن ،اي كلاميعنوان آموزه به ثيرگذار بوده وأت ،اخلاقي

ر أثير قراتتحت  تواند خود كلام را نيزاخلاقي است كه بعد از قبول توحيد در اخلاق نظري و عملي، مي

  ارتباط دوسويه برقرار شود. ،وداده و به اين نح

را  آن ،اقيوم نرامامت است كه متكلمان شيعه از جمله مرح ةمسئل ،هاي اسلاميترين آموزهيكي از مهم

 همت دانستقام عصمامام را داراي  يو است.نصب امام بر خدا واجب  نداصول اعتقادي دانسته و معتقد ءجز

  .ستاكرده مردم اقامه  منين بر سايرؤت اميرالماي بر افضليت امام و نيز بر افضليهادلّ و

مبني بر هماهنگي ميان سعادت و غايت مطلوب و رسيدن به  ،مبناي كلامي مرحوم نراقي در بحث سعادت

ب به اي كه به بحث سعادت و تقرّانتخاب آگاهانه و افعال اختياري است و با توجه به عنايت ويژه ةآن در ساي
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گرايي ايشان در لذا بحث غايت داند.مير را منوط به بسياري از امور به اين امر حسن و قبح امو ،خدا دارد

د. همچنين با توجه به اينكه سعادت يكي از كرتوان از اين مبناي كلامي وي استنباط مباحث اخلاقي را مي

ز مباني يكي ديگر ا ؛هاي اخلاق فضيلت است و از مباحث مهم كلامي، بحث از سعادت و شقاوت استلفهؤم

گرايي او دانست. ايشان با تأكيد بر توان فضيلتاخلاقي استنباط شده از مباحث كلامي مرحوم نراقي را مي

  .گيردميگرا قرار فضائل و رذايل دروني در مقايسه با افعال بيروني، ذيل نظامهاي اخلاقي فضيلت

در بين موضوعات  شناختي است وبحث معرفت ،شوداي كه در كلام مطرح مياولين مسئله

رح طكلام  ترين منابع معرفتي كه دراز جمله مهم است.ترين بحث منابع معرفتي مهم ،شناختيمعرفت

هايي مانند هحال با استفاده از مطالب كلامي ايشان در زمين است.حس و شهود  و وحي وشود، عقل مي

ر باعتقاد  اقي بانر د.كرتوان استخراج حسن عدل و قبح ظلم يا تعبير خاطر، شهودگرايي اخلاقي وي را مي

خلاق در ا رين منبع معرفتيحسن و قبح و قبول ادراك آن توسط عقل(حسن و قبح عقلي)، عقل را مهم

دن اين دي بوقائل به شهو ،. وي با تكيه بر اساسي بودن مفاهيمي همچون حسن عدل و قبح ظلمداندمي

  باشد.يكه اين يك شهود عقلي م استمفاهيم در اخلاق 

حكام به ا به اهميت و نقش كاربردي عقل در روشن ساختن مسائل مربوط ،كلامي نراقي ةدر انديش

و  د فلاسفهمانن اخلاقي پرداخته شده است. وي عقل را يكي از منابع موثق براي ادراك انسان دانسته و

 له مباحث، از جمو اخلاق بررسي ارتباط عقل .كرده استبه دو قسم نظري و عملي تقسيم  آن را ،متكلّمان

ظ ه به لحاي و چچه از لحاظ شناخت حكم اخلاق ،اخلاق ةدر حوز ؛اخلاق است ةغير قابل اجتناب در زمين

ا ش شناخت متواند در پيداييعني عقل مي ؛دنثيرگذار باشأعمل به آن حكم، عواملي مثل عقل ممكن است ت

  ثير داشته باشد.أبه احكام اخلاقي ت

 ويينكه ه به ابا توج ،در ادامه د.دانميبر خدا لازم و ضروري  ،لطف ةبر اساس قاعدنراقي وحي را 

خت كامل داند و شنابح يك فعل و رفتار ميسن و قُيكي از عوامل رسيدن انسان به سعادت را شناخت حُ 

 وضوح به خلاقيالذا جايگاه آن در حكم  ؛داندسن بودن يا قبيح بودن يك رفتار را متوقف بر وحي ميحُ 

ن يي از ديا جزراخلاق  ،اتحادي دانسته ةاين دو(وحي و اخلاق) را از نوع رابط ةشود. وي رابطروشن مي

 ،وحي اعدتيعني با مس ؛كند. همچنين دين(وحي) احكام اخلاقي(خوب و بد و ...) را مشخص ميداندمي

  د.م اخلاقي باشتواند يك ضمانت اجرا براي احكاه و دين ميشدحكم اخلاقي مشخص و تعيين 
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